
 

 )مطالعه موردی یک رای قضایی(  خسارت معنوی ناشی از رابطه نامشروع جبران

 :چکیده

ب، اغفال یا اکراه مبتنی بر فری در مواردی که رابطه جنسی، با رضایت ظاهری ولی    ژهی وبه عنوی ناشی از روابط نامشروع،  امکان مطالبه خسارت م

  یهاجنبهدر این مقاله از حیث بررسی    مطالعه  مورد  یرأ در نظام مسئولیت مدنی ایران است.    زیبرانگچالششکل گرفته باشد یکی از مسائل  

عالمانه جنبه کیفری و حقوقی موضوع را از یکدیگر تفکیک نموده و صرف صدور    ،یرأاست. قاضی صادرکننده    توجهقابلمختلف این موضوع  

حکم به پرداخت  وارده  معنوی  جهت جبران خسارت    تی درنهاو    داندی نمبرائت در دادگاه کیفری را برای عدم مسئولیت خوانده کافی    یرأ

 .  دی نمای ممعادل مهرالمثل 

ی مبنای قانونی، مفهومی و حدود قابلیت مطالبه این نوع خسارت  مرتبط به بررس  مواد قانونی  قضایی و تفسیررویه  بر تحلیل  حاضر با تکیه  مقاله  

با تبیین .  دهد ی متحلیل ارائه    هاآن ایراداتی که ممکن است بر امکان مطالبه چنین خسارتی وارد شود را بررسی نموده و در جهت رفع    .پردازدیم

مستقل از یکدیگرند و در    تاًیماهدارد که این نهادها   دیتأکمعنوی، بر این نکته   خسارتتفکیک مفهومی میان نهادهای مهرالمثل، ارش البکاره و  

اجتماع دارند. استدلال محوری این پژوهش آن است که حتی در فرض فقدان وصف کیفری چون عنف، صورت احراز شرایط قانونی، قابلیت  

در رای  و رابطه سببیت احراز گردد، امکان مطالبه خسارت معنوی وجود خواهد داشت.  بارانی ززیان، فعل    ازجمله چنانچه ارکان مسئولیت مدنی  

اما در خصوص خسارت معنوی او را محق دانسته و با تکیه    داندینمصادره نیز اگر چه قاضی خواهان را برای مطالبه خسارت مادی دارای حق  

، با نقد تردیدهای  تی درنها. بدین ترتیب  دی نمای مل کلی مسئولیت مدنی و نیز تفسیر دقیق قوانین موضوعه، حکم به جبران خسارت صادر  به اصو 

نظامی ترمیم محور    یسوبه ، بر لزوم پذیرش صریح خسارت معنوی در روابط نامشروع و حرکت  محدودکنندهموجود در برخی آراء و تفاسیر  

 . ورزدی م دیتأکدر مسئولیت مدنی 

 خسارت معنوی، رابطه نامشروع، مسئولیت مدنی، مهرالمثل، ارش البکاره، جبران ضرر   :کلیدواژه

 

  



 

 یرأ مشخصات 

 1/9/1402تاریخ 

 با جلب نظر کارشناس  سوءاستفادهناشی از حیله و  یخوابگهم خواسته: مطالبه خسارت اعم از مادی یا معنوی بابت 

 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز   24 شعبه :کنندهیدگیرسمرجع 

 متن دادنامه 

راجع به مطالبه   -کارشناسان رسمی و ضمن ارزیابی ادله: اول   اظهارنظردادگاه با توجه به محتویات پرونده و توجه به دفاعیات وکلای طرفین و 

مطالبه خسارت مادی، مهرالمثل را به جهت ازاله    عنوانبه   توانستهیمخسارت مادی با توجه به ازاله بکارت خواهان توسط خوانده، خواهان  

مطالبه کند اما با توجه به آرای صادره از مرجع کیفری مبنی بر برائت خوانده    1392قانون مجازات اسلامی مصوب    658و    231بکارت طبق مواد  

دادرسی مدنی    نییآقانون    197موصوف و مواد  نسبت به اتهام زنای به عنف خواهان استحقاقی نسبت به خسارت مادی نداشته و مستند به مواد  

گرچه مرجع    -1  سوءاستفادهراجع به مطالبه خسارت معنوی بابت همخوابگی ناشی از حیله و    - . دومگرددی محکم بر بی حقی خواهان صادر 

هان با خوانده را به سبب حیله و  همخوابگی خوا توانی نممرجع کیفری بدین معنا نیست که  یرأکیفری زنا ر در حد زنای به عنف ندانسته اما 

خوانده دانست. به دیگر سخن گر چه مرجع کیفری عدم رضای خواهان را به حدی احراز نکرده که زنا را به عنف بداند اما از لحاظ    سوءاستفاده

از خوانده   سوءاستفادهاحراز نمود که خواهان با  توانی مبر اساس اظهارات خواهان و خوانده مندرج در آرای کیفری،  خصوصبه حقوق مدنی، 

شده و بکارت خویش را از    همخوابِجامعه و فرهنگ ایرانی و اسلامی با وی    و با قول ازدواج و رفتارهایی خلاف رفتار یک انسان متعارف در

طریقه و کیفیت جبران آن را  قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه میزان زیان و    518مدنی و ماده   تیقانون مسئول  3. برابر ماده 2ست.  دست داده ا

مختار و مخیر است و این دادگاه پرداخت   خسارتبنابراین دادگاه در تعیین نحوه جبران  ؛  با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد

جبران خسارت معنوی به کیفیت صدور حکم محکومیت مقصر    -3مهرالمثل را مناسب برای جبران زیان معنوی خواهان تشخیص داده است  

و   آن ارجح بوده  داشتننگاهمجموع آلام و خسارات را جبران نماید لکن از نادیده    تواندی نم  اگرچهبه پرداخت رقم یا محکومیت مالی دیگری  

برابر    -4خواهد شد و ارزیابی خسارات معنوی یکی از مشکلات مهم در حوزه مسئولیت مدنی است.    دهی دان ی زحداقل موجب تشفی خاطر  

بالاترین سند بالادستی قانونی   عنوانبه قانون اساسی    171طبق اصل    نیچنهم قانون اساسی حیثیت اشخاص مصون از تعرض است.    22  اصل

گرچه پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص    -5به رسمیت شناخته شده است.    صراحتاًکشور، جبران خسارت معنوی  

  14ماده    2لیکن زنا منصرف از تعزیرات منصوص شرعی و از جنس حدود است و استناد هیات کارشناسان به تبصره    شودینمشرعی و دیه  

ان مهرالمثل خواهان   نظریه کارشناسی که طی  نظر گرفتن  با در  مراتب فوق  به  بنا  نیست.  کیفری صحیح  دادرسی  آیین  سکه طلا    35قانون 

تعیین و نحوه    ازآنجاکهکه به اساس آن خلل وارد کند مصون مانده،    یاخدشه اعتراض به آن در مهلت قانونی از    رغمی علاست و    شدهنییتع

ان خسارت به نظر دادگاه است و دادگاه با توجه ازاله بکارت خواهان، سن و سال وی، نحوه ازاله بکارت توسط خوانده و موقعیت اجتماعی  جبر

صادره    یهادادنامه مناسب برای جبران خسارت منوی خواهان تشخیص داده است و توجه به    یاوهیشو تحصیلی خواهان، پرداخت مهرالمثل را  

قانون آیین دادرسی مدنی و    519و    515،  199،257،  198؛  3دیوان عالی کشور و مستند به مواد    32از شعبه اول کیفری یک استان فارس و  

قانون مسئولیت مدنی    10و   9و    3و   1قانون مدنی و مواد    953و   331قانون مدنی و مواد   1100و   1099، 1093، 1087وحدت ملاک از مواد 

 بار انی زمسئولیت مدنی یعنی ضرر )ضرر معنوی(، فعل    گانهسه و قاعده فقهی لاضرر و اصل لزوم جبران خسارت و قاعده تسبیب با احراز ارکان  

و حیله( و رابطه سببیت )تنزل جایگاه اجتماعی و فرهنگی خواهان به دلیل ازاله بکارت توسط خوانده و آلام و رنج   سوءاستفاده)همخوابگی با 

سکه تمام بهار آزادی در حق خواهان به همراه خسارات دادرسی )هزینه   35حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت    (روحی و روانی ناشی از آن 

 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز 24. رئیس شعبه دی نمای مه( صادر وکیل طبق تعرف الوکالهحقو  الی ر 1850000دادرسی به مبلغ 



 

 مقدمه 

تقسیم    یهاانیز به زیان مادی و معنوی  به افراد از یک منظر  ناشی از ورود  شوندیموارده  . در امکان مطالبه خسارت 

معنوی و امکان مطالبه یا جبران خسارت ناشی از این    یها انیزتردیدی نیست اما در خصوص    معمولًامادی    یهاانیز

 است. شدهمطرحهمواره تردیدهایی   هاانیز

، به اعتبار و نندیبیمآسیب    هابدنکه اموال و    گونه همان  شکیباختلاف وجود ندارد.    ییهاانی زدر اصل وجود چنین  

جبران    توانیمکه آیا    شودیماز اینجا آغاز    معمولًا  نظرهااختلافشخصیت و روحیه افراد نیز ممکن است صدمه وارد شود.  

این نوع از لطمات را جبران کرد. چگونه    توانینم  اساساًرا مطالبه کرد؟ ریشه این پرسش آن است که    ییهاخسارتچنین  

این صدمات را جبران نمود پس مطالبه   توانینمرا بازگرداند؟ لذا چون    رفته ازدستیا آبرویی    خوردهزخمروحی    توانیم

خسارات  حتی اگر نتوان    چراکهاین جبران نیز نباید انجام شود. روشن است که استدلال مذکور مبنایی قدرتمند ندارد.  

کم کرد. لذا امکان مطالبه    هاآنمختلف از شدت و حدت    یها شکلبه    توانیم  بازهمن نمود  معنوی را تمام و کمال جبرا

هدف مسئولیت مدنی یعنی جبران کامل خسارت    ن یترمهمهم فراهم است و برای تحقق    هاخسارتجبران این دسته از  

.  بازگرددبه حالت قبل از ورود زیان    دهیدان یزوضعیت شخصیت و آبرو یا روح و روان    المقدوریحتباید تلاش شود که  

 شدنی نباشد، تلاش برای تحقق آن ستودنی است.  هرچنداین امر 

به   ابتدا  در  لذا  در حال حاضر اصل امکان مطالبه خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران محل تردید نیست.    که    میدانیم

و قابلیت مطالبه این نوع زیان مورد بررسی قرار    ارتباط میان رابطه نامشروع و زیان معنوی ناشی از آن پرداخته خواهد شد

 مذکور مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. یرأو سپس دلایل و استدلال قاضی محترم در صدور  خواهد گرفت. 

 خسارت معنوی در روابط نامشروع مطالبه امکان مبحث اول: 

نامشروع ممکن است   این    ییهاانی زوقوع رابطه  را به طرفین این رابطه و حتی سایرین وارد نماید. برای بررسی 

ناشی از این روابط در چه شرایطی قابلیت مطالبه دارند ابتدا باید اقسام این روابط مورد   ی هاخسارتموضوع که  

 شناسایی قرار گیرد . 

 انواع رابطه نامشروع  گفتار اول: 

به روابط    قانون مجازات اسلامی  637بر اساس ماده   زنا  از  غیر  منافی عفت  یا عمل  نامشروع  اطلاق    یایکیزیفروابط 

قانون مجازات اسلامی )حدود(   221خاص ماده    طوربهکه به مواقعه ختم نگردد از قبیل تقبیل و مضاجعه و نیز    گرددیم

نبوده و از موارد وطی به    هاآن در خصوص زنا مقرر داشته: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین  

 :گرددیمگفت که رابطه نامشروع به دو شق تقسیم   ستیبایمشبهه نیز نباشد. لذا در مقام تفکیک 

 که به مواقعه ختم نشود. شودیم گفته  یا یکیزیفنامشروع دون زنا: به روابط  رابطه .1



 

 .عه ختم شودنامشروع زنا: روابط فیزیکی که به مواق رابطه .2

، خواب، مستی،  یهوشی بو آزار جنسی و گاهی  اجبار و با خشونت توأممصداق دیگری از این دست روابط که 

زنای به عنف    با عنوانقانون مجازات اسلامی    224ماده    2و تبصره    231اغفال، فریب و یا تهدید است در مواد  

قانون مجازات اسلامی، بحث تعرض یا    619سطح، در ماده    نیترنییپاو در    خوردی مو در حکم آن به چشم  

 است. قرارگرفته  موردتوجهمزاحمت برای زنان یا توهین به آنان جرم انگاری شده و 

 مطالبه خسارت ناشی از رابط نامشروعایرادات وارد بر امکان گفتار دوم: 

 ایراد قانونی  بند اول: 

های  تواند جبران تمام ضرر و زیانشاکی میکه    ه استتصریح نمود  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب    14ماده  

  کندیمتبصره دوم این ماده به استثنایی اشاره    حال نیدرعالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.مادی و معنوی و منافع ممکن

مقررات مرتبط به پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات    اساس  ی فراوان شد. بر ایننظرها اختلاف  منشأکه  

ود. بدین ترتیب در جرائم تعزیری و نیز مستوجب دیه تنها باید به اعمال تعزیر و دریافت  شمنصوص شرعی و دیه نمی

دیه بسنده کرد و زیان معنوی در این موارد قابل مطالبه نیست. دیدگاهی که اصل جبران کامل خسارات را نادیده گرفته و  

تعزیر و زیان معنوی بیشتر قابل انتقاد به    عدم امکان جمع   ژهی وبه.  شودیم ی واردهها انیزماندن بخشی از   بلا جبرانسبب  

وجود    هاآنبا توجه به ماهیت جداگانه هر یک )مسئولیت کیفری و مدنی( دلیلی برای عدم امکان جمع    چراکه  رسدیمنظر  

ی در وضعیت کنونی خسارت معنوی با دیه و نیز با تعزیرات منصوص شرعی قابل جمع نیست. جدا از  رو  هر بهندارد.  

شدنی    مجازاتنادرستی این منطوق باید از مفهوم مخالف آن استفاده کرد. بدین ترتیب جمع میان زیان معنوی با سایر  

با توجه به اینکه حکم تبصره خلاف اصل قابلیت جبران زیان معنوی است )ماده چهارده( باید آن را   علاوهبهخواهد بود.  

مضیق تفسیر کرد. برای همین زیان معنوی تنها با تعزیرات منصوص شرعی به معنای خاص کلمه قابل جمع   صورتبه

 است  جمعقابلی حکومتنخواهد بود پس با تعزیرات 

قانون آیین دادرسی کیفری را در خصوص    14قلمرو اعمال ماده    توانیم، اکنون  شدهگفتهبا توجه به تقسیم  بر این اساس و  

 مورد بررسی قرار داد: رابطه نامشروع  ز اقسامهر یک ا

. اگر تعزیر موضوع  مستوجب تعزیر استقانون مجازت اسلامی    637ماده  به موجب  رابطه نامشروع دون زنا   -

در خصوص آن قانونا ممکن این ماده تعزیر منصوص شرعی در نظر گرفته شود، مطالبه خسارت معنوی  

ماده    2در قسمت اخیر تبصره    شدهگفته  تیمحدودمشمول  اما اگر تعزیر حکومتی در نظر گرفته شود  ؛  نیست

با توجه به اختلاف نظر دادگاه ها در زمینه نوع تعزیر مذکور در    نخواهد بود.  دادرسی کیفری  نییآقانون    14

  1397/   4/  26مورخ    770  قانون مجازات اسلامی، دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره  637ماده  



 

این تعزیر را منصوص شرعی ندانست. در نتیجه می توان گفت که جمع خسارت معنوی با مجازات تعیین  

 شده برای رابطه نامشروع دو زنا ممکن است. 

داخل در   و  حدی هستند  جرائماز جمله  )اعم از اینکه به عنف باشد یا خیر(  روابط نامشروعی همچون زنا   -

قانون آیین دادرسی کیفری که دیات و تعزیرات منصوص شرعی   14ماده    2اخیر تبصره   ت محدودیت قسم

امکان دریافت خسارت معنوی    جتاًینتو    شودی نمرا از شمول امکان دریافت خسارت معنوی خارج نموده،  

در واقع حدود در دایره محدودیت گفته شده   البته با اجتماع شرایط آن، وجود دارد.  جرائمدر این دسته از  

 قانون ایین دادرسی قرار نمی گیرند.  14ماده  2در تبصره  

 .با ایراد قانونی مواجه نیست روابط نامشروع در هر دو قسم آنبنابراین نفس مطالبه خسارت معنوی ناشی 

 رضایت به وقوع رابطه:  بند دوم:

مطالبه خسارت معنوی ناشی از زنای به عنف به دلیل عدم رضایت یکی از طرفین محل تردید نیست اما در خصوص   

  که این رضایت مانع از امکان   دیآیمروابط نامشروعی که با رضایت طرفین واقع شده است همواره این تردید به ذهن  

قانون مجازات اسلامی    658ماده   1به استناد تبصره  ناشی از رابطه اعم از زیان مادی و معنوی خواهد بود.    یهاانیزمطالبه  

 1نیز چنان چه زنی با رضایت، مرتکب چنین روابطی شود، از باب مطالبات کیفری مربوطه، چیزی ثابت نیست.

ام فعل مجرمانه  ، صرف رضایت دادن به انجیدرستبه  گذارقانوندر پاسخ به ایراد مذکور باید گفت در بسیاری از موارد،  

قانون مجازات اسلامی و    365نمونه در ماده    عنوانبهاز این افعال مجرمانه قرار نداده است.    یپوشچشم  را توجیهی برای

  پس از وقوع جنایت  تواندیمدر قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه  »مبحث اتانازی، چنین مقرر شده که    اصطلاحاً

تصریح داشته است، رضایت    گذارقانونکه   طورهمانلذا    .«، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نمایدپیش از فوتو  

و صرف رضایت    ستین، مشروع و محترم  شودیم دادن پیش از وقوع جنایتی که به قتل نفس و سایر جنایات عمدی منتهی  

 را کماکان مجرمانه و قابل پیگرد تلقی کرده است.  شدهانجامرا از علل موجهه تلقی نکرده است و رفتار 

این    در فصل مشترک  توجهقابلدریافت که نکته    توانیماز تدقیق در مقررات جزایی و نیز رویه قضایی،  از سوی دیگر  

جرم  فقط در    لزوماًو خسارت معنوی،    ماندیماقی  ب  است که  روحی  یهارنجمتروک مانده، درد و    باًیتقردست از روابط که  

  9اکراه بوده، مستند به ماده    جتاً ی نتروابط، ناشی از اغفال و    گونه نیابلکه در مواقعی هم که    شودینموارد  زنای به عنف  

  گرفته شکلبه نفس رابطه    شدهدادهقانون مسئولیت مدنی، امکان دریافت خسارت معنوی وجود دارد. گاهی هم رضایت  

 

 .است  مهرالمثل صورت گرفته باشد موجب ضمان رضایت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون ازاله بکارت هرگاه 1

 .نیست ثابت چیزی  باشد  گرفته انجام رضایت با و  مقاربت با بکارت ازاله هرگاه ـ 1تبصره 

 .نداشته در حکم عدم رضایت است زنا که رضایت واقعی به مکرهَی یا مجنون  یا نابالغ دختر  رضایت ـ 2تبصره 

 

https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%B5%D8%BA%D8%B1
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7


 

به معنای    لزوماًبعد از آن یعنی حتی رضایت طرفین به برقراری رابطه جنسی    شدهلیتحمروحی    تألماتبوده است و نه  

و    هاآنرضایت   روحی  لطمات  و  آسیب  تحمل  حیثیت    بعضاًبه  لذا صرف    دادهرخهتک  جنسی    کهنیانیست.  رابطه 

 خسارتی هم وجود نداشته باشد.  گونهچی هطرفین بوده، به این معنا نیست که امکان مطالبه   موردتوافق

، رضایت طرفین به برقراری رابطه جنسی، به معنای  درواقعکه:    اندنوشتهچنین    دانانحقوقاز    یاعدهدر این خصوص  

نیست. در حقیقت با    دادهرخ  ی هاانی زرضایت به ایراد خسارت نیست یا اگر چنین نیز باشد، رضایت به پذیرش تمامی  

که    ییهاان یزپذیر رابطه جنسی رضایت داده است؛ به همین دلیل    ینیبشیپمستقیم و    یهاانیزبه    دهیدانیزکمی مسامحه،  

دور و   متعارف،  رابطه جنسی  مطالبه کردنی شمرده شوند.  ری ناپذ ینیبشیپاز  باید   (. 1399،یصمد   میرشکاری،)  هستند، 

نماید زیرا    ترروشنموضوع را   تواندیممقایسه میان رضایت به رابطه نامشروع و رضایت به درمان و معاینه توسط پزشک  

غافل از آن که توسط پزشک در خصوص هدف    دهدیمگاهی بیمار با هدف درمان، رضایت به انجام معاینات بدنی  »

 (. 1399)میرشکاری،    «معاینه، فریب داده شده است.

بنابراین شایسته است که گفته شود رسالت دستگاه قضا این است که به طریقی برای ترمیم و تشفی چنین آلامی بیاندیشد. 

قانون    10و    2و    1باید چنین اندیشید که نظر به توضیحات مذکور و نیز استنادات مصرح و نیز مستند به مواد    جتاً ینت

انواع روابط نامشروع   البته در صورت اجتماع    توانیممسؤولیت مدنی، در تمامی  برای مطالبه خسارت معنوی،  مبنایی 

 شرایط آن در نظر گرفت. 

اشاره نمود    2/1390/ 3-569/7به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره    توان یماستدلالی دیگر    عنوانبه

که معتقد است تعلق ارش البکاره، مطلق است. لذا لفظ اطلاق دارد و تمام روابط اعم از زنا یا به عنف، چه با رضایت و 

اداره کل حقوقی قوه قضاییه معتقد هستند که صرف رضایتمندی بابت    دانانحقوق.  شودیمچه بدون رضایت را شامل  

مسقط مطالبه ارش البکاره باشد و این مصداق دیگری از    تواندینمبرقراری زنا و جرم انگاری آن توسط شارع مقدس،  

که دیده    طور همانتعمیم ندادن رضایت به آثار بعدی و نادیده نگرفتن زیان وارده و تلاش برای جبران آثار جرم است. لذا  

، صرف رضایت به انجام فعل مجرمانه را توجیهی برای مشروع پنداشتن آثار  دانانحقوقو    گذارقانوندر مواردی    شودیم

 . اندبرآمدهوارده  یهاانیزو کماکان در پی جبران  اندننمودهبعدی آن تلقی  

توجه    «اغفال »قانون مجازات اسلامی به زنا از طریق    224ماده    2و نیز تبصره    114ماده    2در تبصره    گذارقانوناز طرفی  

در این ماده،    گذارقانون  درواقع  نشان داده است و وجود قصد اغفال را از عوامل تشدید مجازات دانسته است.  یاژهیو

مگر زمانی که   شودینم، هیچ مجازاتی جایگزین آن شودیممعتقد است در مواردی که مجازات حدی به دلیل توبه ساقط  

ولی   شودیمبزه دیده باشد که در این صورت مجازات حدی ساقط    اغفالجرم ارتکابی زنا یا لواط به عنف، اکراه و یا با  

 .شودیممحکوم  هاآنیا هر دوی  6مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه  



 

مواردی را در نظر گرفت که بزه دیده به دلیل اکراه و فقد رضا به چنین روابطی تن داده است. در این    توانیم  نیچنهم

قانون   4به ماده    توانیمقانون مسئولیت مدنی،    9علاوه بر ماده    شدهانجاممصداقی از روابطی که با اکراه    عنوانبهمورد  

امور سمعی و بصری   در  نمود.  ندینمایم  رمجازی غ  یهاتیفعالنحوه مجازات اشخاصی که  اشاره  این ماده    درواقع،  در 

عیب رضا را در نظر داشته است و حتی فراتر اندیشیده و آن را مصداقی از زنای به عنف تلقی نموده   ی درستبه  گذارقانون

 2است. 

 : دهی دانی زمتهم بودن  بند سوم:

نظریه    درن مطالبه خسارت معنوی گفته شد  اک رضایت به رابطه نامشروع و عدم امشکل دیگری از ایرادی که در خصوص  

نظریه   شماره  به  قضاییه  قوه  حقوقی  کل  اداره  پرونده    3398/97/7مشورتی  شماره  تاریخ    3398-168-97و  در  که 

قانون آیین دادرسی کیفری، بزه دیده شخصی    10مطابق ماده  . بر اساس این نظریه  شودیم  دهید  ،منتشرشده  28/01/1398

  شودیمو چنان چه تعقیب مرتکب را درخواست نماید، شاکی نامیده    شودیماست که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان  

، ضرر و زیان معنوی را صدمات روحی ادشدهیماده    1و ضرر و زیان هم اعم است ضرر و زیان مادی و معنوی. تبصره  

چه زنی با طیب خاطر با مرد رابطه نامشروع    چنان.  نسته استشخصی و خانوادگی یا اجتماعی دا و اعتباریا هتک حیثیت  

 شاکی شناخته شود.  عنوانبه تواندینمو بنابراین   شودیمبرقرار کرده است، خودش متهم محسوب 

روشن است که این استدلال برای عدم امکان مطالبه زیان معنوی وارد نیست چرا که مجرم نیز ممکن است مورد صدماتی  

 قرار گرفته باشد که از حیث حقوقی بتواند جبران خسارت آن را مطالبه کند و صرف مجرم بودن مانع از این مطالبه نیست. 

 جبران خسارت معنویپیش بینی شده در قانون با  نهادهای بند چهارم: عدم امکان جمع 

است که    شدهینیبشیپدر قانون مجازات اسلامی عناوینی نظیر ارش البکاره و مهرالمثل در صورت وقوع روابط نامشروع  

با وجود این نهادها  است که آیا    طرحقابلبه زن پرداخت شود. لذا این پرسش    ستیبایمهر یک تحت شرایط خاص خود  

 وجود دارد؟ خسارت معنوی ناشیباز هم امکان مطالبه 

قانون مجازات اسلامی، دیه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگر    658مقدمتا باید اشاره نمود که ماده   

  قانون مجازات اسلامی،   231بدون رضایت صورت گرفته باشد، موجب ضمان مهرالمثل دانسته است و ماده    کهیدرصورت را  

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، علاوه بر بحث مهرالمثل، پرداخت ارش البکاره را در مورد دختر باکره مقرر نموده 

 است. 

 
وی زنا نماید به  هرکس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با   2

محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول به عنف    یزنامجازات  

 تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

 



 

قانونی وجود دارد یا خیر؟ نخست باید به این    یهاسیتأسحال در مقام پاسخ به این پرسش که آیا امکان جمع میان این  

قسمت   در حکمآن را داخل   متعاقباًکه    شودیمدیه محسوب   تاًیماهپاسخ داده شود که آیا ارش البکاره و مهرالمثل،  سؤال 

قانون آیین دادرسی کیفری بدانیم و قائل به عدم امکان جمع این نهادها با بحث خسارت معنوی    14ماده    2آخر تبصره  

از سوی دیگر اگر ماهیت این نهادها هم جبران خسارت باشد باید بررسی نمود که چه نوع خسارتی را جبران می    شویم؟

ر تماما یا بخشی از  نمایند؟ اگر خسارت مادی را جبران می کنند می توان آنها را با خسارت معنوی جمع نمود اما اگ

در ادامه فروض    خسارت معنوی را جبران می کنند قاعدتا دیگر نمی توان جداگانه هم خسارت معنوی را مطالبه نمود.

 مختلف امکان جمع این نهادها مورد بررسی قرار می گیرد:

 جمع ارش البکاره و خسارت معنوی: .1

ش البکاره، رابطه  ویه قضایی، باید گفت برای تعلق اربا نگاهی به مواد قانون مجازات اسلامی و نیز نظر به ر 

بر اساس یک تحلیل می  باید به عنف یا اکراه باشد و صرف اثبات زنا در این خصوص کافی نیست.    نامشروع

قانون مجازات اسلامی، ارش، نوعی دیه غیر مقدر است فلذا وفق تصریح   559و    4493به استناد مواد توان گفت  

قانون آیین دادرسی کیفری، امکان مطالبه خسارت معنوی در جرائم موجب دیه،    14ماده    2تبصره    قسمت آخر

این تبصره در خصوص موضوع دیه، مطلق بوده و قائل به تمایز میان دیه مقدر    ازآنجاکه وجود نخواهد داشت.  

  زمانهمشود و مطالبه    یمالذکرفوقماده    2و غیر مقدر نشده، لذا ارش البکاره نیز داخل در قسمت آخر تبصره  

 خسارت معنوی و ارش البکاره ممکن نخواهد بود.

ارش البکاره در ذیل جرم زنا مورد توجه قرار    ،گذارقانونچنین گفت که از دیدگاه    توانیممقابل این دیدگاه    در  .

دود قرار گرفته است  حقانون مجازات اسلامی( در مبحث  231گرفته است و ماده قانونی مربوط به آن نیز )ماده 

قانون آیین   14ماده    2قسمت آخر تبصره    یهاتیمحدودچنین نتیجه گرفت که از آنجا که حدود از    توانیملذا  

با خسارت معنوی جمع شود. این دیدگاه با قواعد و اصول    تواندیمدادرسی کیفری خروج موضوعی دارد فلذا  

اما مبنای اصلی آن   است  ترمتناسبلاضرر و قوانین مسئولیت مدنی    کلی ناظر به جبران خسارت از جمله قاعده

 قوت چندانی ندارد چرا که روشن است ارش البکاره حد نیست.

 
 قانون مجازات اسلامی:  449ماده  3

زان  ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و می

. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد کندیمخسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین  

 ترتیب دیگری مقرر شود.  مگر این که در این قانون

 قانون مجازات اسلامی:  559ماده 

بر عضو یا منافع وارد آید چنان چه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این   ی اصدمههرگاه در اثر جنایت،  

 مقدار خاصی برای آن تعیین نشده، ارش آن قابل مطالبه است.  شرعاًقانون مقرر شده باشد، مقدار مقرر و چنان چه 



 

تنها از    در پاسخ دیدگاه اول می توان گفت   اما  به انحصار خسارت ناشی از جنایت در دیه مقرر  چون حکم 

است، اثبات لزوم جبران خسارت زائد بر دیه به استناد سایر ادله شرعی، خالی از اشکال    آمدهدستبهسکوت ادله  

بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته  ؛  است و منافاتی با ادله لزوم پرداخت دیه نخواهد داشت

دادگاه مکلف    کهآنورود خسارت مازاد بر دیه باید اثبات شود، دوم    کهآن توجه به دو نکته ضروری است: اول  

تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارات مازاد بر دیه را صادر کند. در مواردی هم که دادگاه عمومی    بنا براست  

برای مطالبه مازاد بر دیه با تسلیم دادخواست به    تواندیمی صادر نکند، خواهان  کیفری در این خصوص حکم

رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست،    واسطه بهدادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه  

برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن. در دل بحث خسارات مازاد    صرفاًدر دادگاه کیفری   چراکه

شایان ذکر است که گرایش  (  1397، ناصر،  یآبادنجف. )رستمی  شودیمبر دیه، بحث خسارت معنوی نیز مطرح  

خسارت   ست یبایم جتاً ینت لذا ( 1401دادگاه ها نیز بر جبران خسارات مازد بر دیه است. )میرشکاری، آزادبخت،  

 معنوی را در کنار ارش البکاره، موجه دانست.
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  ی ها ثیحمهرالمثل مهری است که ماهیت قراردادی ندارد بلکه مفهومی عرفی است که باتوجه به وضع زن از  

، صحیح است  شودیمدائم بدون ذکر مهر که از آن به تفویض بضع تعبیر    عقد   مختلف به او تعلق خواهد گرفت.:

  ردی گیم. حال اگر شوهر با زن مباشرت کند، مهرالمثل تعلق  گرددینمو در این صورت به مجرد عقد، مهری لازم  

است که برای امثال این زن باتوجه به شرافت خانوادگی و سن و خرد و توانگری و   یاهیمهرکه مراد از آن،  

شهید ثانی،  )  4.شودیمدیگر قرار داده    کنندهنییتع  یها یژگیودوشیزگی و با ملاحظه اضداد این اوصاف و نیز  

 ( 269و  268ص 

قانون    1100و    1093،  1091،  1087و نیز از وضع مواد مربوط به مهرالمثل در بخش مهریه و از تدقیق در مواد  

 است و نه دیه. مهریه  تاًیماهکه مهرالمثل   شودیمچنین استنباط   مدنی

قانون آیین دادرسی کیفری از بابت دیه بودن وعدم قابلیت جمع با خسارت    14ماده    2فلذا از قسمت آخر تبصره  

معنوی، خروج موضوعی دارد و بحث از خسارت معنوی در کنار مهرالمثل با اجتماع شرایط آن، قابل توجیه  

 است. 

)زیرا در    شودینممعتقد هستند که در موارد زنای به عنف، مهرالمثل، دیه محسوب  نیز  از حقوقدانان    یا عدهاز سوی دیگر  

به ارش ممکن   آن  افزودن  بنابراین نوعی خسارت معنوی است.بودینمچنین صورتی  و    (.1400میرمحمد صادقی،  )  ( 

 
اد به ما یرغب به و یصح العقد الدائم من غیر ذکرالمهر و هوالمعبر عنه بتفویض البضع و حینئذ فلا یجب المهر بمجردالعقد. فان دخل بها فمهرالمثل. والمر  4

 فی مثلها نسبا و سنا و عقلا و یسارا و بکاره و اضدادها و غیرها مما تختلف به الاغراض 



 

واقع در این فرض    در  .رودیماین نظر پذیرفته شود امکان جمع بین مهرالمثل و خسارت معنوی از بین    کهیدرصورت 

 مهرالمثل خسارت های معنوی وارده را جبران نموده است و مطالبه دوباره این خسارتها مقدور نخواهد بود. 
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مهرالمثل    یا عده ذیل  را  البکاره  یکی    تاًیماهو    دانندیمارش  را  دو  از    یاعدهنمونه    عنوانبه.  انگارندیمآن 

که در روایات، هرگز دو مفهوم ارش البکاره و مهرالمثل جدا    اندنوشتهفقهی چنین    یهایبررسبا    دانانحقوق

که مفهوم   کردیمالهی اقتضا   گذارقانونبود، حکمت  هاآناگر شارع، قائل به تفکیک  رسدیملذا به نظر   اندنشده

قائل به این هستند که چون مواد قانونی دچار    ونیز  (1396،یسلطان  آوان،)  .فرمودیمو مصادیق هر یک را تبیین  

به نظر غالب فقها که قائل به    با توجهگفت    ستی بایم،  گذاردیمضعف است و باب تفسیرهای متعدد را باز  

تداخل ارش البکاره در مهرالمثل هستند و نیز نظر به ضعف ادله مثبته در روایاتی که دال بر تفکیک ارش البکاره  

قانون اساسی    167از این رو به استناد اصل    ؛ وشودیمثل است، لذا حکم به احتیاط و عدم تفکیک  از مهرالم

به نصوص فقهی مراجعه    ستیبایم قانون مجازات اسلامی در این خصوص ابهام دارد،    ازآنجاکهکه    اندگفتهچنین  

و نظر واحدی وجود ندارد و حتی   خوردیمبه چشم    بارهنیدرا  یینظرهااختلافطرفی در فقه امامیه نیز    از  نمود.

 خاتمه دهد.  نظرهااختلافبه این  یخوببهرویه قضایی نیز نتوانسته است 

به دست آورد. ماده   را  گذارقانونکه از تدقیق در مواد قانونی و نیز رویه قضایی، بتوان نظر  رسدیم لیکن به نظر 

بند الف و پ ماده    231 و ارش    مهرالمثلامکان جمع میان    هافرضدر برخی    661قانون مجازات اسلامی و 

  رمجازیغ ی هاتیفعال قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری    7. ماده اندنمودهمقرر   البکاره را

، ضمن صدور حکم 4، نیز مقرر نموده است که دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده ندینمایم

  توانیم  جهیدرنت.  دی نمایمحسب مورد( محکوم  دو )یا هر  کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل  

 با یکدیگر هستند.  جمعقابلنهاد متفاوت و مجزا از یکدیگر بوده و گفت که این دو 

نظریه مشورتی شماره   از    توانیم   4/65/ 4-4022/7همچنین مطابق  البکاره  ارش  نکته رسید که مفهوم  این  به 

بدون    کهیدرصورت باید ارش بکارت را پرداخت نماید و    یجان  ...در مورد ازاله بکارت»مهرالمثل، مجزا است.  

عنف و اکراه و با میل دختر تحقق یافته باشد نیز ارش بکارت باید پرداخته شود زیرا هرچند مجنی علیه مرتکب  

و دلیلی برسقوط ارش    بکارت است  مهر غیر از ارشولی    رد یگینمزنا شده و حکم لا مهر لبغی، به او تعلق  

 «بکارت نیست.

عقد نکاح و از بابت حقوق   موجببهمهرالمثل، نوعی مهریه است که    اولًابنابراین می توان به این نتیجه رسید که  

مالیت نداشته یا مجهول بوده،   کهنیاذکر نشده یا    ی اهیمهرمالی زن، پس از انجام رابطه مباشرت و در مواقعی که  

  اتفاقاًجسمی بلکه    ب یو آس. مهرالمثل مذکور در قانون مدنی، نه از بابت ازاله بکارت زوجه  ردیگیمبه زن تعلق  

 توانیماز بابت ارج نهادن به زن در رابطه زوجیتی است که در آن، میان زوجین، نزدیکی صورت گرفته است و  

و نه ازاله بکارت توسط زوج   هسترابطه مباشرت    یو برقرار چنین گفت که مبنای استحقاق مهرالمثل، نزدیکی  



 

  رسدیمسوی دیگر به نظر    از  .نمودیممهرالمثل استفاده    یجا بهاز عنوان ارش البکاره    گذارقانونکه اگر چنین بود،  

  عنوانبهمفهومی اعتباری و وضعی داشته و    658و    231که مهرالمثل در قانون مجازات اسلامی بالاخص در مواد  

است.    شدهگرفتهعوض تمتع نامشروع مرد و نیز از باب وحدت ملاک از قانون مدنی در رابطه مباشرت در نظر  

در مقابل، ازاله بکارت غیر همسر، نوعی جنایت بر عضو تلقی می شود و نوعی دیه است چرا که پرده بکارت  

  و عوض در قانون مجازات اسلامی، یک عضو محسوب شده است و مبنای پرداخت ارش البکاره، ازاله بکارت  

چنین نتیجه گرفت که نقطه اشتراک تعریف مهرالمثل در قانون مدنی و قانون    توانیم  تاً ینهااین جنایت است.  

شرط لازم برای تعلق مهرالمثل به زن، انجام نزدیکی است اگرچه ازاله بکارت نیز    مجازات اسلامی این است که

 صورت نگرفته باشد.
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به امکان مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل به معنای ناممکن بودن جبران    گذارقانونتصریح  بر اساس نظر برخی حقوقدانان،  

دلیل مطالبه هر یک از دو مورد یاد شده روشن است؛ یکی قرار است زیان بدنی از دست دادن    درواقعنیست.    هاانی زسایر  

است که از زن برده شده است. سکوت قانون مجازات اسلامی درباره دیگر    یابهرهبکارت را جبران کند و دیگری، عوض  

قائل به جمع میان    یا عده  ( لذا1399نیست. )میرشکاری، صمدی،    هاآنمطالبه کردنی، به معنای نفی امکان مطالبه    یهاانیز

در زنای به عنف( علاوه بر تحمل  متجاوز )  قانون مجازات اسلامی  231ماده  زیرا بر اساس  ؛ قانونی هستند  سی تأساین سه  

یه  معادل مهر  تواندیمبزه دیده    درواقعو    مجازات کیفری، ملزم به پرداخت وجهی معادل مهرالمثل خواهد بود  نیترنیسنگ

عرفی خود را که ناشی از استمتاع جنسی نامشروع بوده است، از بزهکار بگیرد؛ افزون بر آن، اگر مجنی علیه دوشیزه باشد،  

و نیز به قیاس اولویت از   قانون مسئولیت مدنی  10از ماده  کهچنانند؛ به علاوه دیه ازاله بکارت را نیز از وی خواهند ستا

 حکم به لزوم جبران خسارات معنوی نیز نمود. توانیم، دیآیبرم 9ماده 

در قانون مجازات اسلامی به وحدت ملاک از قانون مدنی در    شدهگرفتهمهرالمثل در نظر  گفت    توانیماز سوی دیگر  

و درواقع حقی است مالی که برای جبران رابطه جنسی    شودیمزمره طرق جبران معنوی و روحی زیان در نظر گرفته  

برای جبران زیان    ی اضابطه  عنوانبه  تواندیمو    ردیگیمنامشروع و ناخواسته و بابت نزدیکی صورت گرفته به زن تعلق  

برقراری    درواقعقرار گیرد.    موردتوجه  در مواقعی که طریق جبران، مبلغی پول است  مخصوصاًمعنوی در روابط نامشروع و  

که شیوه جبران آن پرداخت مهرالمثل خواهد بود در این صورت    شودیمروحی    تألمات رابطه جنسی بدون رضایت موجب  

برای رابطه بدون رضایت پیش بینی شده است و ورود    گذارانونق باید پذیرفت که خسارت معنوی مقطوعی از سوی  

هرگاه به عنف    کهقائل به این هستند  یاعده  متقابلاًاثبات شود.    دهیدانیزخسارت معنوی مازاد بر این مقدار باید از سوی  

بودن زنا ثابت نشود، امکان مطالبه خسارت معنوی در فرض تعلق آن با اجتماع شرایط، مازاد بر مهرالمثل وجود ندارد و 

ولی هرگاه زنای به عنف و یا در حکم آن   شودیمگویی مهرالمثل، همان خسارت معنوی و طریق مدنی جبران زیان تلقی  

 خسارت معنوی را با ارش البکاره و مهرالمثل جمع نمود. توانیم در دادگاه کیفری ثابت شود، 



 

در نظر   توأمانروحی هر دو زیان دیدگان را  تألمات گذارقانون چراکهمهرالمثل در مورد زن باکره و غیر باکره ثابت است 

تفکیک ایجاد کرده است میان این دو دسته، بحث زیان جسمی و خسارتی است که از بابت از دست رفتن    آنچهداشته و  

و از بابت    رفته ازدستبرای جبران دوشیزگی    گذارقانونبکارت یک زن در اثر رابطه ناخواسته به او وارد شده است. لذا  

جبران این زیان مادی، ارش البکاره در نظر گرفته است. در این مورد باید گفت که ارش البکاره طریقی برای جبران دیه  

و از لحاظ حقوقی و    دشویم ناشی از ازاله بکارت به زن پرداخت  جبران خسارت بدنی  یک    عنوانبهاست و این مبلغ  

 عملی، ارش البکاره جنبه جبران خسارت جسمی دارد تا خسارت معنوی. 

 ی رأو نقد تحلیل مبحث دوم: 

 شرح رویدادهای پرونده گفتار اول: 

و  سوءاستفادهخواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه خسارت مادی و معنوی بابت همخوابگی ناشی از  

  ی رأدادگاه حقوقی شیراز ارائه نموده است. از توضیحات دادرس محترم در    24حیله با جلب نظر کارشناس به شعبه  

که موضوع ارتباط نامشروع و رابطه جنسی صورت پذیرفته در دادگاه کیفری نیز مورد بررسی    شودیمصادره برداشت  

قرار گرفته است و موضوع زنای به عنف در دادگاه به اثبات نرسیده است و متهم )خوانده دعوای حقوقی( از این جهت  

به عدم    یرأ ی مطالبه شده  برائت حاصل نموده است. دادگاه حقوقی پس از بررسی موضوع در خصوص خسارت ماد

 به لزوم جبران خسارت خواهان از سوی خوانده داده است.  یرأاستحقاق خواهان و در خصوص خسارت معنوی 

دادگاه عمومی حقوقی شیراز به نقاط قوت و   24صادره از شعبه    یرأ با بازخوانی    توانیمبا توجه به آنچه گفته شد اکنون  

 ضعف آن اشاره نمود.

 ی رأنقاط قوت گفتار دوم: 

 تفکیک امر کیفری از حقوقی بند اول: 

  ی رأبه تفکیک امر کیفری از حقوقی توجه داشته است و تصریح نموده است که صدور    یدرست به  یرأ قاضی صادرکننده  

مسئولیت حقوقی نیست.    هرگونهبه معنای معاف شدن متهم از    لزوماً برائت در دادگاه کیفری نسبت به اتهام زنای به عنف  

اما در صورت ورود خسارت طبق قواعد عمومی    جرم زنای به عنف به تشخیص دادگاه کیفری واقع نشده است  اگرچه

 خسارات را مطالبه نمود. توانیممسئولیت مدنی 

قانون آیین دادرسی کیفری، اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی،   20در این راستا باید گفت که طبق ماده   

بین برائت و سقوط ضمان مدنی وجود ندارد    یا ملازمهمطلق،    طوربهبنابراین  ؛  گرددینمموجب اسقاط حقوق خصوصی  

و باید به علت تبرئه توجه شود. چنان چه تبرئه مرتکب، به لحاظ عدم وقوع زنا باشد، دادگاه مکلف است در مهرالمثل و 



 

ارش البکاره از آن تبعیت نماید؛ اما اگر علت تبرئه، به لحاظ حصول شبهه در عنف و اکراه و اعتقاد به حلیت باشد، در  

 (1399سقوط ضمان تردید وجود دارد. )اسپانلو، کلانتری،  

باشد    هرگاهبنابراین   جمع  مدنی  مسئولیت  تحقق  کیفری    نظرصرفارکان  دعوای  نتیجه  مسئولیت    توان یماز  به  حکم 

گرچه مرجع کیفری زنا ر  »به این مهم توجه نموده و تصریح کرده است:  ی درستبهواردکننده زیان داد و دادگاه محترم نیز 

همخوابگی خواهان با خوانده را به سبب    توانینممرجع کیفری بدین معنا نیست که    یرأدر حد زنای به عنف ندانسته اما  

خوانده دانست. به دیگر سخن گر چه مرجع کیفری عدم رضای خواهان را به حدی احراز نکرده که    سوءاستفادهحیله و  

بر اساس اظهارات خواهان و خوانده مندرج در آرای کیفری،    خصوصبهزنا را به عنف بداند اما از لحاظ حقوق مدنی،  

  از خوانده و با قول ازدواج و رفتارهایی خلاف رفتار یک انسان متعارف در سوءاستفادهاحراز نمود که خواهان با  توانیم

 «جامعه و فرهنگ ایرانی و اسلامی با وی همخوابه شده و بکارت خویش را از دست داده است

 استفاده از ملاک مهرالمثل برای ارزیابی خسارت معنوی بند دوم: 

ت نظر قاضی در قواعد مسئولیت مدنی بوده است. دادگاه  قشیوه جبران خسارت اتخاذ شده از سوی دادگاه نیز ناشی از د

پس از اینکه تشخیص داده است ورود خسارت معنوی به خواهان به جهت رفتار ارتکابی از سوی خوانده محرز است در  

و   نموده است  اشاره  معنوی  ارزیابی خسارت  و  تعیین شیوه  در  قاضی  اختیار  به    تاً ینهاخصوص شیوه جبران خسارت 

دادگاه پرداخت  »مقرر نموده که    گونهنیاپرداخت معادل مهرالمثل را ملاکی مناسب برای جبران خسارت دانسته است.  

 . «مهرالمثل را مناسب برای جبران زیان معنوی خواهان تشخیص داده است

معیار مناسبی برای تقویم خسارت    تواندیملذا    مهرالمثل در قانون مجازات اسلامی نیز جنبه جبران معنوی دارد  ازآنجاکه

در مقام ایجاد ضابطه جهت تقویم خسارت    یدرستبه  دادگاه  .مرادف با خسارت معنوی تلقی شود   قاًیدق  کهآنمعنوی باشد نه  

 از ملاک مهرالمثل استفاده نموده است.نامشروع  ه معنوی در موضوع رابط

 دادرسی کیفری نییآقانون  14ماده  2فسیر دقیق تبصره تبند سوم: 

  2ناشی از جرم رابطه نامشروع به تبصره    یهاانی زدادگاه برای توجیه قانونی امکان مطالبه خسارت معنوی در خصوص  

گرچه پرداخت  »دادرسی کیفری توجه نموده است و در مقام تفسیر این تبصره اعلام نموده است که    نییآقانون    14ماده  

لیکن زنا منصرف از تعزیرات منصوص    شودی نمخسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه  

  «قانون آیین دادرسی کیفری صحیح نیست. 14ماده    2شرعی و از جنس حدود است و استناد هیات کارشناسان به تبصره  

قوت   نقاط  از  نیز  نظر  دقت  مذکور    یرأ این  تبصره  که  است  محدوده    کاملاً  صورتبه  ستیبایمصادره  در  و  مضیق 

یعنی تعزیرات منصوص شرعی و دیات تفسیر شود و گسترش قلمرو آن به جرائم موجب    گذارقانوناز سوی    شدهحی تصر

کارشناسی نظر دیگری را به   اتهیکه    دی آیبرمرفته شده توسط قاضی محترم چنین  عبارت به کار گ از  حد نادرست است.



 

  موردقبول   یدرستبهنامشروع بوده است که این نظر    رابطهدادگاه ارائه نموده است و قائل به عدم تعلق زیان معنوی در جرم  

 قاضی قرار نگرفته است. 

 توجه به قواعد مسئولیت مدنی بند چهارم:  

مسئولیت مدنی و نیز قواعد حاکم بر آن را مورد توجه قرار داده است. لذا از    گانهسهقاضی محترم با دقت تحقق ارکان  

استناد نموده است  قانون اساسی    171به اصول کلی حاکم بر جبران زیان معنوی در نظام حقوقی ایران نظیر اصل    سو کی

و در نهایت قاعده فقهی لاضرر    کردهاشارهقانون مسئولیت مدنی برای تعیین شیوه جبران زیان    3ماده    به   گریدو از سوی  

لازمه صدور آرای قابل ارزیابی و   یرأبودن    و مستدل و اصل لزوم جبران خسارت را مورد توجه قرار داده است. مستند  

داد. امری که گاه مورد غفلت  از سوی قاضی را مورد ارزیابی قرار    شدهارائهبتوان دلایل    یروشنبهتجدیدنظرخواهی است تا  

. لیکن در پرونده حاضر قاضی اقدام به ارائه  ندیبینمقرار گرفته و قاضی خود را ملزم به ارائه استدلال کافی و روشن  

 . کندیمرا تسهیل  یرأنظری خود نموده است و همین امر بررسی و نقد    چهارچوب

 ی رأنقاط ضعف گفتار سوم: 

 حقی خواهان نسب به خسارت مادی بند اول: بی

راجع به مطالبه خسارت  »ت مادی را مردود اعلام نموده است:  صادره استحقاق خواهان نسبت به خسار  یرأدادگاه در  

مطالبه خسارت مادی، مهرالمثل را به    عنوانبه  توانستهیممادی با توجه به ازاله بکارت خواهان توسط خوانده، خواهان  

مطالبه کند اما با توجه به آرای صادره از   1392قانون مجازات اسلامی مصوب    658و    231جهت ازاله بکارت طبق مواد  

مرجع کیفری مبنی بر برائت خوانده نسبت به اتهام زنای به عنف خواهان استحقاقی نسبت به خسارت مادی نداشته و  

 «گرددیمدادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر  نییآقانون  197موصوف و مواد مستند به مواد 

قاضی دادگاه خواهان مستحق دریافت خسارت مادی نیست زیرا زنای به عنف محقق نشده است. این در حالی    ازنظر

قانون مسئولیت مدنی به امکان دریافت خسارت مادی در چنین مواردی تصریح دارد. این ماده مقرر داشته    9است که ماده  

برای همخوابگی نامشروع شده حاضر    بودن  ردستیزاز    سوءاستفادهدختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا  است:  

 .معنوی هم بنماید  مطالبه زیان، زیان مادیبر تواند از مرتکب علاوه می

قانون مسئولیت مدنی در خصوص تعلق زیان مادی به وضعیت خواهان مذکور که مدعی اغفال و فریب    9صراحت ماده  

است که دادرس محترم هنگام برشمردن    زیانتقاد برانگ  ازآنجا  ژهیوبهخوردن از سوی خواهان است روشن است. این امر  

 سوءاستفادهعدم اثبات زنای به عنف را با عدم    توانینمکه    اندداشتهدلایل برای صدور حکم به پرداخت زیان معنوی اشاره  

شده    سوءاستفادهو از وی    خوردهبی فرو فریب ملازم دانست. بر این اساس دادگاه به این نتیجه رسیده است که خواهان  

 ود. برای استحقاق خواهان نسبت به جبران خسارت مادی نیز به کار گرفته ش توانستیم. همین استدلال است



 

 است صورت  این  به  حیله اعمال  زیرا  نیست؛  خارج  قسم دو این  از  ذکرشده  ماده  این  در  که دیگرى صورت  دو حقیقت  در

 و دهد یم  آن مانند و اموال  پرداختن وعدة او به  یا دهد یم ازدواج وعدة زنى به خود خواستة  به یافتن  دست براى که زانى 

 در داخل  باشد، اجبار  و  تهدید  با  او ارتکاب  اگر  و  د ینمایم  زنا  به  اقدام  خود اختیار  به  امور این به  رسیدن براى  آن زن

 زیرا نیست؛  خارج  صورت دو  این از نیز بودن ردستیز از سوءاستفاده همچنین  .بود خواهد اکراهى  دوم زناى صورت 

 که نیا یا ؛ وآوردیم در  مکره صورت به را  او  که  است  حدى  در ترس،  این  و ترسد یم او  از بودن  ردستیز لحاظ  به  گاهى

 مرتکب خود  اختیار  به  و  دهدیم عمل  این  به تن  مادى،  مقاصد  به  رسیدن و  رضایت  جلب  و او از  و انتظارات  طمع  لحاظ  به

 زنا  مرتکب  نفسانى،  مطامع  براى یا  و شهوانى  ی هاخواسته براى چه  خود اختیار  با  هرگاه  بها  مزنى  ؛ بنابراین،شودیم خلاف

 اکراه، روى از  او عمل هرگاه و ندارد را معنوى یا مادى زیان مطالبة حق و ندارد مهر استحقاق  و شود یم بغیه محسوب شود

 ( 1399داشت. )پایروند،  خواهد را  مهرالمثل  استحقاق باشد، یا اضطرار  اجبار

 .شدیمبر این اساس شایسته بود که خواهان مستحق جبران خسارت مادی نیز شناخته  

 مادی دانستن مهرالمثلبند دوم: 

راجع به مطالبه خسارت مادی با توجه به ازاله بکارت خواهان توسط  »در قسمت اول دادنامه چنین استدلال شده است که  

قانون    658و    231ی، مهرالمثل را به جهت ازاله بکارت طبق مواد  خسارت ماد مطالبه    عنوانبه  توانستهیمخوانده، خواهان  

که دادگاه، مهرالمثل را    شودیم ظاهر این بخش از دادنامه چنین برداشت  از  .  «مطالبه کند  1392مجازات اسلامی مصوب  

عقیده است که خواهان مستحق مهرالمثل بوده است اما چون    نیبراگویی دادگاه    درواقع.  نوعی خسارت مادی دانسته است

نتیجه گرفت که دادگاه    توانیمچنین باشد    که یدرصورت دهد.    یرأ نسبت به آن    تواند ینمآن را مطالبه ننموده است دادگاه  

قرار   موردتوجه زینبین مهرالمثل و خسارت مادی و خسارت معنوی تفکیک نموده است. امری که در ابتدای این پژوهش 

لازم به ذکر است که خسارت مادی ممکن است همان ارش البکاره باشد که به دلیل ازاله بکارت به    حالنیبااگرفت.  

 دادگاه قرار نگرفته است. موردتوجهو لازم است از مهرالمثل تفکیک گردد. این امر  ردی گیمخواهان تعلق 

 عدم توجه به تفکیک مهرالمثل و ارش البکارهبند سوم: 

قانون مجازات اسلامی، باید ازاله بکارت مورد رضایت زن قرار گرفته باشد؛ در این صورت، چیزی    658با توجه به ماده  

، با رضایت شخص نبوده و شخص تنها به  ادشدهیمطالبه کردنی نیست. به همین دلیل، اگر اتفاق    رفتهازدستبابت بکارت  

را مطالبه کردنی شمرد. بر    «از دست دادن بکارت» یک رابطه دور از رخداد فوق رضایت داده باشد، باید زیان ناشی از  

همین اساس اگر این رابطه، خسارت نامتعارف دیگری اعم از مادی، معنوی یا بدنی به همراه داشته باشد، عدم قابلیت  

ی آن رضایت داده، طبیع  یهاانیزهرگاه شخصی که به رابطه جنسی و    رونیازا.  رسدیمجبران آن، خلاف انصاف به نظر  

و   عواقب  باشد،    ی هاانیزبعضی  نکرده  اراده  را  خصوص    تواندیم آن  )میرشکاری،   ها آندر  کند.  خسارت  مطالبه 

 ( 1399صمدی، 



 

 نتیجه 

سکوت یا ابهام نسبی مقررات موضوعه، از    رغمیعلنظام حقوقی ایران،    که  دهد یمدر این مقاله نشان    شدهارائهتحلیل  

در مواردی که رابطه مبتنی بر    ژهیوبهظرفیت پذیرش مطالبه خسارت معنوی ناشی از روابط نامشروع، برخوردار است؛  

بر مبنای اصولی چون قاعده لاضرر، قاعده  همچنین  رضایت ظاهری ولی متکی بر فریب، اغفال یا اکراه، شکل گرفته باشد؛  

تسبیب و اصل جبران کامل خسارت، انکار چنین حقی در تعارض با روح حاکم بر مسئولیت مدنی و عدالت ترمیمی  

 است. 

، اما نه تنها  پردازندیممبانی نهادهایی همچون مهرالمثل و ارش البکاره، هرچند در ظاهر به جبران برخی آثار مادی یا بدنی  

.  اندناتوانروانی و حیثیتی    یها انیز، بلکه در بسیاری از موارد از جبران واقعی  شوندینمجانشین خسارت معنوی محسوب  

در   معنوی  برای خسارت  مستقل  مدنی  پذیرش مسئولیت  نتیجه،  و    صرفاً نه  روابط،    گونه نیادر  بلکه ضروری  ممکن، 

 است.  ری ناپذ اجتناب

که رویه قضایی با عبور از تفاسیر مضیق و با تکیه بر اصول فقهی مترقی و قواعد کلی مسئولیت    رودیمبنابراین، انتظار  

تقنینی در قالب   الحاقی به قانون مسئولیت    یا تبصرهمدنی، به بازشناسی صریح این حق بپردازد. افزون بر این، مداخله 

غیرمالی در روابط   یهاانیزتوسعه مبنای حقوقی جبران    سازنهیزممدنی یا تبیین صریح مصادیق خسارت معنوی، تواند  

تلقی   ایران  معاصر  نظم حقوقی  در  انسانی  کرامت  و  مادی  تحقق عدالت  در مسیر  گامی ضروری  که  گردد؛  خصوصی 
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The possibility of claiming moral damages resulting from illicit relationships, especially in cases where the 

sexual relationship was formed with apparent consent but based on deception  or coercion, is one of the 

challenging issues in the Iranian civil liability system. The ruling studied in this article is notable in terms 

of examining the various aspects of this issue. The judge who issued the ruling wisely separated the criminal 

and legal aspects of the issue and considered that merely issuing a verdict of acquittal in the criminal court 

was not enough to exclude the defendant from liability and ultimately ordered the payment of the equivalent 

of dower to compensate for the damage caused. The present article, relying on the analysis of judicial 

practice and the interpretation of relevant legal articles, examines the legal, conceptual basis and limits of 

the ability to claim this type of damage. It examines the objections that may be made to the possibility of 

claiming such damage and provides an analysis to eliminate them.  

By explaining the conceptual distinction between the institutions of dower, Arsh al-Baqarah and moral 

damages and moral damage, it emphasizes the point that these institutions are inherently independent of 

each other and, if the legal conditions are met, they can be combined. The central argument of this research 

is that even in the absence of a criminal description such as violence, if the elements of civil liability, 

including loss, harmful act and causal relationship, are established, it will be possible to claim moral 

damages.   In the ruling, although the judge does not consider the plaintiff to have the right to claim material 

damages, he considers him to be entitled to moral damages and, relying on the general principles of civil 

liability and the precise interpretation of the applicable laws, issues a ruling to compensate for the damages. 

Thus, by criticizing the doubts existing in some opinions and restrictive interpretations, it emphasizes the 

necessity of explicitly accepting moral damages in illicit relationships and moving towards a system 

centered on restoration in civil liability. 

Keywords: Moral damages, illicit relationship, civil liability, mahr al-mithl, arsh al-bakara, compensation 

for harm 

 


